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روایت خانه

امــا  می شــود.  چنــان  و  می شــود  چنــین  کشــور 
نمی گذارنــد و  نمی داننــد 

 ،84 ســال  فخــری زاده  آقــا  حــاج  بــه  واســطه 
از  محرمانــه ای  گــزارش  نوشــن  مســئول 
ســازمان انــرژی اتمــی شــد. هــر جــا فعالیــتی بــود و 
ــرد.  ــررسی ک ــت و ب ــد رف ــازمان می ش ــه س ــط ب مرتب
یادداشــت  و  می رفــت  شــهر  آن  بــه  شــهر  ایــن  از 
می کــرد و می آمــد خانــه و در اتاقــش را می بســت 
کــردن.  تحلیــل  و  نوشــن  بــه  می کــرد  شــروع  و 
یــک  شــد.  تمــام  تــا  گرفــت  پــی  را  کار  شــبانه روز 
ــروس  ــش خ ــه. کبک ــید خان ــب رس ــر ل ــده ب روز خن
و  ســرحال  این طــور  بــود  مدتــی  می خوانــد. 
»منصــوره  بودمش.گفــت:  ندیــده  شــاداب 
محســن؛  بــه  دادم  تحویــل  شــد.  تمــام  بالاخــره 
ــازه  ــی ده.« ت ــا م ــت آق ــره و خدم ــودش می ب ــالا خ ح

فهمیــدم. را  ســرخوشی اش  علــت 

  پایبند به اصول
ــت  گذش ــخی با ــائل ش ــه در مس ــدازه ک ــان ان هم
بــود  دقیــق  کاری  فضــای  در  می آمــد  کنــار  و  بــود 
ریاســت  پیشــنهاد  دوره ای  یــک  در  صلــب.  و 
او  بودنــد.  داده  مســعود  بــه  را  تهــران  دانشــگاه 
ــن  ــک م ــرد و ی ــر ک ــت و فک ــاعت ها نشس ــم س ه
ــه  ــرد چ ــئولیت بپذی ــر مس گ ــه ا ــت ک ــدی نوش 10 بن
مســائلی برایــش مهــم اســت و بــرای تحقــق آن 
مســائل  تــا  اســاتید  علمــی  درجــه  از  می ایســتد. 
کــه  را  نکاتــش  جلســه  در  ســیاسی.  و  فرهنگــی 

گفتــه  و  بودنــد  نکــرده  موافقــت  بــود  خوانــده 
علمــی  مقــام  در  شــما  کــه  بهــتر  همــان  بودنــد 
ــن آن  ــود: »م ــه ب ــعود گفت ــی. مس ــه ده کارت را ادام
ــه  ــم« و از جلس ــا نمی فروش ــن دنی ــه ای ــم را ب دنیای
چنــد  اتفاق هــا  دســت  ایــن  از  بــود.  آمــده  بــیرون 
بــاری تکــرار شــد. یــک بــار هــم خواســته بودنــد 
مســعود  بشــود،  پژوهشــگاه  یــک  رئیــس  کــه 
چیســت؟   ً دقیقــا »وظایفــم  بــود:  پرســیده 
در  عملــم  آزادی  دارد؟  وجــود  بودجــه  چقــدر 
ایــن  شــما  حــالا  بودنــد  گفتــه  اســت؟«  حــد  چــه 
مســائل  ایــن  دربــاره  بعــد  بپذیــر  را  ســمت 
ــخ  ــرایط پاس ــب ش ــت می کنیــم. و  بــه تناس صحب
بــود:  گفتــه  جــواب  در  مســعود  می دهیــم. 
»ببینیــد علیمحمــدی یــک مــز در دانشــگاه در 
ایــن  بــه  وابســته  هــم  مــن  روزی  داره؛  دفــترش 
جــا نیســت کــه نگــران باشــم. هــر وقــت دقیــق 

می پذیــرم  را  کار  ایــن  مــن  شــد  معلــوم  شــرایط 
ارتقــا  علمــی  لحــاظ  از  را  پژوهشــکده  ایــن  و 
نمی کنــم  قبــول  مســئولیتی  وگرنــه  می دهــم 
چنــد  از  بعــد  و  باشــم  نداشــته  را  لازم  اجــازه  کــه 
باشــم.«  نــرده  پیــش   ً عمــلا را  کاری  هیــچ  ســال 
اهــل کارهــای ماشــالله ان شــاءاللهی هــم نبــود. 
خاطــر  ایــن  »بــه  می گفــت:  همیشــه  خــودش 
و  می کنــم  همــکاری  )فخــری زاده(  محســن  بــا 
مــی ده  عمــل  آزادی  کــه  هســتم  همــدل  و  همــراه 
شــرایط  حســینی  و  راســت  و  می کننــد  اعتمــاد  و 

 
به  واسطه حاج آقا 

فخری زاده سال 84، 
مسئول نوشتن گزارش 
محرمانه ای از سازمان 
انرژی اتمی شد. هر جا 

فعالیتی بود و مرتبط 
به سازمان می شد 

رفت و بررسی کرد. از 
این شهر به آن شهر 

می رفت و یادداشت 
می کرد و می آمد خانه 

و در اتاقش را می بست 
و شروع می کرد به 

نوشتن و تحلیل کردن

صدقه تمام نشدنی
ــی  ــن کتاب ــت؛ نوش ــوب ازش گرف ــی خ ــه خیل ــت و نتیج ــت گذاش ــش وق ــه برای ــی ک ــر از کارهای ــی دیگ  یک
ــاب،  ــن کت ــد. ای ــروع کردن ــاب را ش ــه )2( کت ــفق ترجم ــتر مش ــا دک ــود. ب ــک ب ــوزه فزی ــجویان در ح ــرای دانش ب
دو ســه دهــه یکــی از کتــب منبــع بــرای دانشــجویان کل کشــور بــود. حــتی بعــد از شــهادتش هم اســاتید 
ــرد:  ــف می ک ــهریاری تعری ــتر ش ــم دک ــا خان ــه. بعده ــجویان مطالع ــد و دانش ــس می کردن ــاب تدری آن کت
»مجیــد از ایــن کتــاب بــرای تدریــس یکــی از ســرفصل ها اســتفاده می کــرده و همیشــه اول کلاس از 
ــر  ــودم فک ــا خ ــی ب ــد.« گاه ــش می خواندن ــه ای برای ــی زده و فاتح ــرف م ــا ح ــرای بچه ه ــدی ب ــتر علیمحم دک
ــدام  ــت. م ــدنی اس ــت تمام نش ــم گذاش ــای عل ــودش در دنی ــعود از خ ــه مس ــه ای ک ــه جاری ــم صدق می کن
ــاید  ــه بایدوش ــور ک ــتیم آن ط ــد نیس ــا بل ــم؛ ام ــاده ای داری ــتعدادهای خارق الع ــران اس ــا در ای ــت م می گف
ــر  ــورهای دیگ ــت و کش ــگ اس ــد جن ــر تهدی ــدام در براب ــه م ــوری ک ــت کش ــم. می گف ــتفاده کنی ــان اس ازش
ــتی  ــی و امنی ــدرت نظام ــرای ق ــه ب ــه در آن بودج ــت ک ــی اس ــد، طبیع ــه می ریزن ــش برنام ــود کردن ــرای ناب ب

ــود. ــرج بش ــتر خ بیش


